
 بسم الله الرحمن الرحیم  

 سوره مبارکه فتح   دهم سی   جلسه  

 خلاصه ای از جلسه گذشته

معرفتی و  بود که یک نکته  ای  ، نکتهحرج  را بیاورید. موضوع بحث، به مناسبت این آیه  ۱۵۵صفحه  

گاه برای انسان حرج نخواسته، حتی در امتحانات و خدا هیچ  . و خلاصه آن این بود که بسیار مهم است

ها را نه شخص و نه امتحرج و طاقت و طاقت فرسا امتحان نمیکند.  ی امتحان  محدوده در    ،ابتلائات

 م کند، بلکه برای آنفرسا امتحان نم طاقت 
ی

قاعده است که »یرید الله بکم  این یک  خواهد.  ها سادگ

 قرار نم  الیسر و لا یرید بکم
ی

دهد، مگر به صورت یک حرکت العسر«. خداوند شما را در فضای عسر و تنگ

 که به    و بسیار مقطعیقسری 
ی

و بعدش »سیجعل الله بعد عسر یسرا« بعد از عسر، یسر بگذارد مثل سنگ

آن فرسا قرار دهد یا جامعه را به  ی طاقتمگر اینکه انسان خودش، خود را در منطقه  بالا پرت میشود. 

 حرج به نظر  
ً
ون، تکوینا  وجود ندارد. گرچه ممکن است از بی 

ً
یعا  و تسرر

ً
، تکوینا د. چنی   حرجر منطقه بیر

 حرج شود، ولی این دست
ً
 افتد. ساز خود بسرر است. در مورد مؤمنی   این اتفاق نم بیاید، یا اصلا

 تکلیف به قدر وسع 

عبارت »لا یکلف الله نفسا الا وسعها« خدا   (. این۱۵۵را ببینید )صفحه  ۴۲سوره مبارکه اعراف، آیه 

ی وسعش، توضیح دقیقش در این آیه است: »والذین آمنوا و عملوا  کند مگر به اندازهکسی را تکلیف نم

الجنة هم فیها خالدون  الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها  ایمان و عمل اولئک أصحاب  «. کسان  که 

ی وسعشان. یعت  این ربط دارد به اینکه اهل کنیم مگر به اندازه ف نم ها را تکلیصالح انجام دادند، ما آن 

جوری است. وگرنه وقتی  ایمان و عمل صالح هست یا نیست. اگر اهل ایمان و عمل صالح است، این 

 عرض کردیم  
ً
ها. فضای ناشناختهدر  رود در فضای نکر،  م حتی  خارج از ایمان و عمل صالح باشد، واقعا

ها به نام عذاب نکر است، این طرف( این هم  در بحث قیامت و  هم  گویند )عذاب نکر م   اگر عذاب را،

 قاعده نیست دیگر، مثل »
ً
سرگردان   یک نوع  « که قاعده ندارد،  تیهماند. »« م تیهبه خاطر اینکه اصلا

ت،  قاعده دارد. مسی  جانی است که به هر جهاست که  است. آن بهشت است که قاعده دارد، آن مسی   

میلیاردها  و  هزاران  لذا  راهه است.  راهه نر کشند. خب، نر نم  که   راهه را ند، ولی نر یده اکشاین مسی  را  

 راهه وجود دارد. نر 

 پیچیده نبودن رابطه ما با دشمن 

 قرار نیست انقدر حل مسئلهبله  خب،  
ً
ی ارتباط ما با کفار، پیچیده در  این خیلی واضح است. اساسا

روید و حمله  های آن  است. یعت  وقتی شما م سخت شود. آنچه در قرآن هست، وعده  بیاید و اینقدر 

فاصلهم  با  وعده کنید،  اندگ  خیلی  م ی  محقق  خدا  خودمان  ی  ما  اینکه  داریم   را شود.  دستی  دستی 

پروژه م  در  همهاندازیم  وگرنه  ماست.  دیگر کار  این  سخت،  صورت  به  مسائل  حل  و  سخت  ی های 

دارد. قابلیت اعتماد یعت  اینکه به صورت طبیعی  به آن  جوری است که قابلیت اعتماد  الهی این  هایوعده 



را کردم،  جامعه م  این کار  من  را گرفتم. فهمد که  نتیجه  را کرد. خدا    این  این کمکها  با    هم  حکایتمان  ما 

  گوییم ببینیم جی م م   . های خدا شبیه قماربازی است یک جوریوعده 
ً
شود. خب، اینکه نکر است. اصلا

 ی الهی این مدلی نیست. وعده 

 حساب کردن بر وعده های الاهی

ت علی )ع( م شما نگاه کنید در همی   مشاوره  ت م هانی که خلیفه دوم از حض  د، حض  فرمایند: گی 

مشاوره گرفته که تعداد قوم فارس زیادند،  او  «.  ... و هو دین الله الذی أظهرهلم یکن  إن أمر هذا الدین  »

ت میفرمایند: حمله کن، اینجا »دین الله الذی أظهره و جنده الذی أعده و أمده  من حمله کنم یا نه؟ حض 

»و نحن علی   این یک جنود الله است و خدا کمک میکند. گویند  م حتی بلغ ما بلغ و طلع حیث طلع«.  

هستیم. یعت  خدا وعده   «موعود من الله»گویند ما روی  است، م   اش مهمموعود من الله«. ببینید این

های کمکش  دهد و ما داریم روی وعدهی کمک م کنیم. وعدهاش داریم حساب م دهد و ما روی وعدهم 

ی خودش دارد حساب  گویند خدا هم روی وعده کنیم. »و الله منجز وعده و ناصر جنده«. م حساب م 

جوری نیست که ما داریم با خدا  کنیم. یعت  این کند، ما هم داریم حساب م ب م کند. خدا هم حسام 

 ما هم داریم حساب میکنیم. کند، کنیم که. خدا حساب م قماربازی م 

 شدن مسی  
 عصیان سبب طولان 

  ها تر از این حرف های متعدد اسلام، خیلی سری    عکنید در جنگببینید این نوع برخوردی که شما نگاه م 

ها نرفتند که فرض بفرمایید، این   شده، محصول یک عصیان  بودهشده. آنجانی هم که حل نم حل م 

نیامدند هجرت بکنند. در سوره فتح دیدید ی آنرا در کاسه   ... خدا بدر و   ،بجنگند  ها گذاشت. بعدش 

ساله فتح مکه    یک. این پروژه  .. شود صلح حدیبیه و دیگر، چون نیامدند هجرت بکنند، مسئله تبدیل م 

ی  را در کاسه   ... ساله، یعت  طولان  شد این اتفاق. تازه خدا نجاتشان داد که بدر و احد و   ۸به  شد  تبدیل  

ی برای اینکه داشتند در م   . ها گذاشت به عبارنی آن  از فضای درگی 
ً
ی را در کاسه . رفتند اصلا ی خدا درگی 

 ای که به فتح مکه برسند. ساله ۸ی ها گذاشت و تبدیل شد به آن پروژه این

ی دارد طاقت  ما داریم یک اشتباهانی    که  شود، بدانیم فرسا م عرض این است که اگر دیدیم یک چی  

  کنیم. وگرنه پروژهم 
ً
د. در محدودهنماز انسان  های خدا طاقت را اصلا امتحانات،   است.   ی وسعگی 

، یک ن و ابتلاء م ی وسع، خدا امتحادر محدوده   ها چی   این  همه    و   ابتلائات د. یعت  امتحان یک بسرر گی 

 تحمل دارد. بله، یک فشاریجامعه، به اندازه
ً
 دارد. آن را ولی تحمل  هست ای است که کاملا

 داستان اصحاب کهف 

مرد    ۲۹۵صفحه   اف آنجا  از  را بیاورید. در داستان اصحاب کهف یک عده بلند شدند، یک سری پی  اسرر

مردند، ولی آن نشاط  دانید که اینم ت است میگوید »إنهم فتیة« منتهی  درس بلند شدند قیام کردند.   ها پی 

شوند، داد و  ها بلند م ها هست. این ها هست. یعت  آن شهامت جوان  در این ی جوان  در آنو روحیه

 ... کنند و بیداد م 



 های دفاع مقدس خودببینید. داستانبروید  های دفاع مقدس خودمان را  شما داستان  -
ً
مان دقیقا

بعدش رفته خبط و خطاهای اینجوری میکردند خدا هم وعده اش را برمیداشت. و    جاهانی کهآن

چه شاهدی هست؟ شاهدش روایات    هانی که کردند، رسیدند به جام زهر. رفته رفته رفته با عصیان 

 کنید. بله، شما دارید زندگیتان را م  است. 

  »فتیة« اینها  گوید  هانی که قرآن م ها بلند شدند. اینخلاصه، این
ً
مرد که یعت  مثلا مرد بودند، پی  پی 

۴۰  ،۵۰    
ً
 جوان نبودند به این معنا که مثلا

ً
مردان  ساله. این  ۲۵ساله،    ۲۰،  ۱۸ساله. مثلا ها یک سری پی 

هم إذ قاموا فقالو ربنا رب السماوات و  »و ربطنا علی قلوب  گرفت    را   بودند که خدا قلبشان  بودند یا کهولی

به گویند  شط م را    شططا«. شطإذا  جوری نگوییم »لقد قلنا  ها بلند شدند، گفتند اگر این این الأرض«.  

ی  از منطقهشما  وقتی که    . فاصله دارد از آب با دیوارهای بلند. شطط یعت  چرت و پرتخاطر این که  

 ای چرت و پرت. فض در روی شوی، دیگر م درست خارج م 

 معنای غار و اهمیت آن

لتموهم«  گوید ها م خدا به این بعد   لتموهم و    ، »این آیه را   . خوب، دقت کنید »و إذ اعیی  ما و إذ اعیی 

ال کردید و کناره ها گفته م یعبدون الا الله«. به آن  ی کردید از آنشود شما که اعیی  ها، ها و از منطق آنگی 

نم شما  بلاتخب،  بمانید کهتوانید  الکهف«  کلیف  إلی  غار    »فأووا  غار.  در  بروید  سراغ کهف.  بروید 

 را  
ی

ایط لازم برای زندگ اف  را دارد، نه آن سرر های اسرر ندارد. ولی  کأن  کجاست؟ غار جانی است که نه آن چی  

  به خاطر همی     ی«ور گویند »کهف البه ائمه م اگر    شود در آن. جانی است که حمایت ایجاد م است.  غار  

 ها دست بردارید کند. شما از آمریکا و منطقش و از همه ایناست. غار جانی است که شما را حفاظت م 

 در غار چه خیر است؟ غار خیلی مهم است.  »فأووا إلی الکهف« بروید در غار. 

ید از گویند: »غار غار«. این هم تکهها هی م عرض کردم برای همی   است کلاغ  ی اول صبح. لذت بیر

 عمو یادگار!  ؟غار  تو  هر گ م دیگه    ،با ایران رادیاتور البته  . ن قرآ

ش این است: »»فأووا إلی الکهف« در غار   «. تهلکم ربکم من رحمینسرر  چه خیر است؟ ببینید در غار خیر

«   ها گفته بودند این که در آیات قبلش هست که این
ً
ئ لنا من أمرنا رشدا »و آتنا من لدنک رحمة و هت 

 رحممن  لکم ربکم  ینسرر  »میگوید  
ً
ئ لکم من أمرکم مرفقا «. ما محل رفق و درستی در آنجا برایتان ته و یهت 

طی که شما دم در غار نروی. »و قرار م   جانی است. منتها به سرر
«. باید  ف  فجوة منه  هم دهیم. غار چنی  

نه، دم در غار نه.    ؟وریآن  ،وریدم در غار هم تنگ است هم معلوم نیست این   بروی وسط غار. یعت  

آیه  حتی سپاه رعب در    جوری بروی در وسط غار «. باید بروی در وسط غار. اگر اینه»وهم ف  فجوة من

. یعت  آنجا  ۱۸ « تو منصور به رعتر
ً
 و لملئت منهم رعبا

ً
ه  آنجا سپا »و لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا

کند دیگر. باید بروی در غار. دست برداری هم از آمریکا هم از منطقش. در غار هم بروی رعب کار م 

. آن موقع خدا م   وسطش. این کاری است که تو باید بکت 
 
کنم آنجا. من یک ق درست م گوید من مرف

ی درست م   دهد آنجا. کنم که حال م چی  

 علت نقل داستان اصحاب کهف 



شود؟ به خاطر اینکه من  ها برای ما نقل م سال خوابیدن این  ۳۰۹  که  جی این داستان  آن موقع برای

سگ این وسط این آن  ترین کار. حتی آن موقع اگر  کنم. با عجیب ترین کار شما را حمایت م با عجیب 

 شود زد وضو نم. جوری که دست به اسم این سگ نر میکنم  کند، نامش را  جاودانه دعوت را قبول م 

دل بکت  از طرف مقابل، باید  .  است    غار ما ولایت  . سراغ ولایتبروید  کنم. باید  نامش را جاودانه م   ! الان

نه، باید    ! ای باشر که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو نه جامعه  ،بیانی اینجا. نه آدم باشر که

. خدا هم دلت را م  . باید اقدام بکت   زیر می  
د بزن  د. وقتی قلبت را قلبت را م لوب  هم«  »ربطنا علی ق  گی  گی 

. به حسب ظاهر یک عبیت  اقدام م گرفت، م  شود ها. یک مشکلی دارد ایجاد ی دارد ایجاد م سر کت 

سال    ۳۰۹کنم.  بله م گوید نه، شما بیا برو در غار. در غار من آنجا را برایت م  شود برای شما. ولی م م 

 آنجا م 
ً
 ب و غذا. بدون آ ،خوابانمت اصلا

. انقدر  حرجر نیست  ها دیگر این که ما بدانیم چنانچه خدانی عمل بکنیم، امتحاناتمان، ابتلائاتمان، این 

انقدر همه  پیچیده نم  ند    هگیجگر شود.  این کار را بکنیم جی  بگی  باید بکنیم؟  که جی شد؟ الان چه کار 

به شما م م  پدافند  شود؟ وقتی که  آقا شما در موقف  پینگ  . ، هیچ موقع نایستگویند  این  پنگ مثل 

یحسیر   لا دهی. باید یک کاری بکت  که در آنجا »و کوبند، تو داری جواب م نباش که هی دارند م بازهانی 

ها نیفتد هیچ موقع. آن موقع است جوری بشود که ابتکار عمل دست آنا«. باید اینالذین کفروا سبقو 

که دارند به تو یک کاری    یاین بگی    کنم. شما هی خودت را در موقفکنم، هدایت م که من حمایت م 

 کت  که ببیت  چه کار باید بکت  حالا. کنند، تو داری نگاه م م 

الان برو در غار که. برای همی   تبیی    من که نمیگویم  بکت  دیگر.  باید پیدا  را  ببینید، غار خودت   -

  جریان خودت. جریان خودت هست که غار   ها بردار، بیا سراغجوری کردم که شما دست از آناین

. سفت   . به عبارنی   است ، رها کت  شما باید آن طرف را ول کت  کامل. این طرف را کامل باید ول کت 

. بیانی در »
ی دهد، نه حاشیه«. باید بیانی وسط غار. آنجا، وسط غار حال م منه  فجوة هم رها کت 

شود: »و من الناس من یعبد الله علی حرف«. کسان  که خدا را در حاشیه  ی غار م غار. در حاشیه

 پرستند. دارند م 

 طاقت فرسا نبودن تکالیف الاهی 

را ببینید. یک بحث مهم   ۲۸د، این صفحه  آن موقع این را اگر یک مقداری توانستید باهاش کنار بیایی

اینجا مطرح م  اینجا  ه اهانی گفتکنند. من هم فکر کنم یک موقع را علامه  باز هم بحثش  م، ولی چون 

  و   ۱۸۳    . آیه... طاقت و وسع و  راجع به همان    . کنمجا این نکته را عرض م از همی     ، توجیه دارد گفتنش

لعلکم تتقون«.  الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم  علیکم  کتب  ببینید: »  ی مهم استهاکه آیه  ۱۸۴

ید  به قول مهران    سیییییت    نگو معدودات«. گفتم یعت     ا . »ایامد گرفتنهم روزه ها  قبلی    ،روزه بگی  روز. 

  گوید ها. م سال خواباندن این   ۳۰۹قول قرآن سر همی   بحث  به    گو ش روز. ب  لبهایت را غنچه کن  مدیری

بنا علی « یک»فض 
ً
سال   ۳۰۹  د. حالا این چند سالخوابیدناینها    چند سالی   آذانهم ف  الکهف سنی   عددا

  ! بوده



 أو علی سفر فعدة من أیام اخر«
ً
ند.    بعد میگوید »فمن کان منکم مریضا از ایام دیگر خلاصه باید بگی 

«  ةفدیو علی الذین یطیقونه  بعد این عبارت خیلی مهم است: »   و بر کسان  که »یطیقونه«  طعام مسکی  

. »یعت  طاقت   است.   ی طاقتبرد. یعت  در منطقهیعت  روزه طاقتشان را م  و علی  فرساست به عبارنی

 نم
ً
ند. ولی نمتوانند روزه بالذین یطیقونه« یعت  اصلا طاقت ندارند، بلکه    یعت    «هگوید »لایطیقونگی 

border line   من این مثال را زده بودم-  ند. به عبارنی ه ای طاقت قرار گرفتها. یعت  در آن لبهطاقتند این - 

 م 
ً
ید بالا، خدا با وزنه  نی کیلو  ۱۵۰  وزنه  توانید اگر شما کلا ن در کند. ایکیلونی با شما کار نم   ۱۵۰های  بیر

ی کند، نه در محدودهی وسع با شما کار م فرساست. در محدودهی طاقت است، یعت  طاقت محدوده 

 نم   ۱۵۰کند، نه  کیلونی با شما کار م   ۱۲۰  یعت    طاقت. 
ً
. »و علی الذین یطیقونه« آن که اصلا تواند کیلونی

د، یعت  طاقت ندارد،  «. روزه بگی   »فدیة طعام مسکی  

 آسان سازی
ی

 تکالیف چگونگ

 فهو خی  له«. میگوید گوید م بعد 
ً
ا خب حالا بیایید یک کار دیگر، یک پیشنهاد دیگر.  »فمن تطوع خی 

 فهو خی  له«   . یعت  خودتان را به رغبت بزنید بیایید تطوع کنید پیشنهاد دیگر این است: 
ً
ا »فمن تطوع خی 

ی گرفیی  برود در محدودهدتان که این روزهو بدهید به خو نقدر ج  یا  ،ها این  و   روزه، روزه  ! هی بگویید عجب

 ی وسعتان. ی طاقتتان بیاید در محدودهوسعتان. به عبارنی از محدوده

این  و   شود شود، جی م بله، جنگ م  ب    ،ها فلان  بگویید  این در پسش   ! ههی  جنگ، بهشت، ظهور. 

  زند خودش را به رغبت م  که  که تطوع بکنید »فهو خی  له« کسی. یعت  تطوع بکنید این را. وقتی  ... ظهور 

ید.  آن موقع م »فهو خی  له و أن تصوموا خی  لکم«   ی نکته اش این است.  توانید بروید روزه بگی  یعت  چی  

توانید بروید  ی وسعتان. و در نی آن شما م شود به محدودهی طاقتتان بوده، تبدیل م که در محدوده 

ید. نکته   دیگر   خودتان هم به خودتان کمک بکنید. یعت  به عبارت  ی مهمش این است. یعت  روزه بگی 

ی ممکن است در محدودهبرعکسش هم م  یعت  خدا یک امتحان  کرده،  . ی وسعتان باشد شود. یک چی  

اینقدر  دارد رشدتان م  این  دهد. بعد  از  ید  سد در منطقه طاعتتان، بعد حرج میگی  جزع میکنید که می 

 حرج نخواسته. این حرجر که گرفتید  قضیه. در صورنی که  
ً
یعا  و تسرر

ً
 خدا تکوینا

ً
محصول عصیان یا  اساسا

روید. ها م ، مسی  را دارید در کوره راه کرده اید خودتان است یا محصول جزع خودتان است. یا عصیان  

 کنید. پیچ نداشت. یا دارید اینقدر جزع م اینقدر قیم بود، مسی  مسی  مست

 لزوم فهم اشتباهات 

اشتباه رفتیم؟ ببینید، خدا  را  از کجا بفهمیم کجا راه  که  کنید  ای که شما سؤال م ببینید، این نکته -

ایط م  خطا   فهمد که آقا من آنجا فهمید. آدم اگر بخواهد بفهمد، م گذارد که شما م اینقدر سرر

 آدم نفهمد که پس  جاها را آدم م این ...  رفتم، آنجا اشتباه کردم، آنجا 
ً
»إن علینا  فهمد. اگر واقعا

خب معلوم است    ،اگر منظور این است که بیاید آیات الهی را بکند در چشم منللهدی چیست«؟  

این    ،ریزد هم م   بهام  فهمم شی  بخورم صبح ناشتا، معده  من انقدر م ولی  کند.  که این کار را نم 

ی اینکه پدر به واسطهمثلا  یعت     ؟خورم در و دیوار که هی دارم م ولی این را نمیفهمم    ،فهممرا م 

؟  بفهمد دیگر. یعت  ما چه انتظاری داریم از خدا بالاخره آدم باید  . خوب،  ه امایگنور کردم را  و مادر 



   ؟خدا را چه فرض کردیم
 
 ما نم  ؟ناشناخته  یعت    ،کند کر م که ما را عذاب ن

ً
دانیم چه یعت  اصلا

 خیر دارد م 
ً
 خدا آیات الهی را برای ما روشن م   . جوری نیست کهاین  نه   ؟شود کلا

ً
یک   کند. حتما

کار باید بکنیم؟ هی    ماند. کار ما چیست؟ چهها م حدش هم فرض بفرمایید که بخش ناشناخته

 خارج شود. طاقت ما ز منطقه هی تطوع بکنیم، تا آن ا ،تلقی   بکنیم به خودمان

 آیه قاعده نف  حرج 

، آیه پایان  سوره، که معروف است به  ۷۸ی آیه  ، را هم بیاورید سوره مبارکه حج، آیه۳۴۱صفحه  

جدا شده، شده قاعده نف  حرج. توسط اهل بیت  اش  ی اینکه این تکهبه واسطه  ،قاعده فقهی نف  حرج

«. آقا خدا شما را برگزیده  هو اجتباکم  اهدوا ف  الله حق جهاده: »و ججوری استوگرنه آیه در میی  این 

»و جاهدوا ف  الله این دیگر باید سخت تمرین بکند.    ،که برگزیده است، المپیگ است  کسیکرده. لذا آن  

حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم ف  الدین من حرج« ببینید معت  اش اینجوری میشود که خدا شما 

ایط  یها المپیاد،برگزیدگانرا برگزیده.   توانیم ما نماست.    باید یک جوری دیگر درس بخوانند. این هم یک سرر

ب یک کارهانی  بکنیم،  مبارزه  بکنیم،   
ی

زندگ زمان یک جوری  در  در  کنیم که  قدیم،   
ً
مثلا     ۱۲۰۰های 

ً
مثلا

فتند مسجد م آمدند  کردند.  جوری داشتند مؤمنی   عمل م این جوری. نه، شما برگزیده هستید همی   می 

او شما را برگزیده است »و ما جعل علیکم ف  الدین من حرج«. آیه اینجوری میشود »هو اجتباکم«  الان.  

ف  الدین   شود. »و ما جعل علیکمبرای شما سخت م کار  افتید در حرج. یعت   که اگر حق جهاد نکنید، م 

 حق جهاد    -ششده ا   نه جداسازی شده و تقطیع،  در میی  آیه-  «. این به این معنا نیستمن حرج
ً
که مثلا

نتوانستید   ،بکنید  نتوانستید!   حالا    ،خوب دیگر نشده دیگر   ،لازم نیست حق جهاد بکنید اگر  البته    هم 

نیست.  نکنید  این  إبراهیم«. معنایش که  أبیکم  ابراهیم  »ملة  پدر شما  به  است  این روش  قیام  ابراهیم   .

وع کرد و شما دارید پروژه   رسانید. لذا حواستان به این نکته جمع باشد ی ابراهیم را به پایان م سیف را سرر

ر مسابقات المپیاد، رفته در آن موقع بله، شما به عنوان یک آدم که رفته د  . اید کجای تاری    خ ایستاده   که

همان المپیک،   این بخواهید  و  محلات  و کشتی  محلات  فوتبال  مثل  ید، جوری  بگی  بخواهید کشتی  ها 

رفتار کنید آن بخواهید   ،  جوری 
ً
اصلا هستید  حرج  در  آنجا  م فیتیله  . خوب  یعت   پیچتان  آنجا.  کنند 

 این
ً
 کسی برود در المپیک، بعدش مثلا

ً
کاری به کارش نداشته باشند. الان ما انقلاب   جوری نیست که مثلا

ی ظهور هستیم. خب، این معلوم است یک  مسئله  بیلیم دستمان، در قه ایم، پرچم مقاومت گرفته اکرد

شود. رود در حرج. مشکل ایجاد م کسی که این وظیفه را انجام ندهد، م   سری وظایف دیگر دارد. خب

 بروند در  
ً
. خب، معلوم  نهای مرتفع، در آنجا یک چلوکباب بزن کوه، در قله مثل کوهنوردهانی که مثلا

ً
د مثلا

 خورند. است آنجا جای چلوکباب خوردن نیست که. آنجا آبش را هم انقدری انقدری م 

 جنگد. او هم دارد در اهداف خودش م  . بله ،جوری استدشمن هم همی    -

 م ای  مخاطب قوم برگزیده  
ی

یا باید بداند. به هر جهت،    . داند است که خودش را در معرض برگزیدگ

 شاید نداند خودش  خودش را  است که باید    ای  قوم پیغمیر به عنوان قوم برگزیده
ً
برگزیده بداند. الان مثلا

 فرض کنید عربستان. الان عربستان برگزیده م 
ً
 آن اسلامداند. فکر م را. مثلا

ً
در اقطار  ناب را    کند باید مثلا

یف بیاورند   عالم بکوبد امام زمان که    ؟ معلوم استتفکری دارد برای خودشعربستان چنی      ؟)عج( تسرر

 ندارد. 



 بوی ظهور 

بله، یک سنتی داریم، سنت استبدا اتفاق    ل و استخلاف. در سی   استبدا  ل و خب،  این  استخلاف، 

طبق قاعده  بدا طبق قاعده نیست.  ولی افتد.  یک اتفاق دیگر م   شود هونی بدا حاصل م کافتد. یعت  یم 

 فرض کنید شما یک هو یک اتفاق دیگر م کرفت جلو. ولی یجوری م و روال باید این اتفاق این 
ً
افتد. مثلا

پخت. ولی یک جوری شده، کولر  در سه ساعت م   غذانی را درست کردید، طبق قاعده باید این آبگوشت

را. این ممکن است. امکانش هست  را زدید، باد آمده زیر شعله را خاموش کرده، یک جور دیگر شده ماج

ایط و حوادث و جریان باید    همچنی   اتفافی بیفتد. ولی طبق قاعدهکه   این اتفاق به همی   صورت بیفتد. سرر

ها، همه دارد بوی آن ی شامات و اینجبهه و تمام منطقه  مامیمن و پرچم یمان  و از این طرف ایران و ت

کشد دیگر بو یعت  برنجر که دارد دم م   ؟آید یک جانی بوی غذا م از    ه اید آید. مثل اینکه دیدداستان م 

 خاموش شود و  . مثلا زیرشیهونی  بشود  زندهها آید. حالا ممکن است این برنج، به قول خانمو برنگش م 

ها. این بالاخره احتمال قرآن    از این آید دیگر. مشخص اش وجود دارد. ولی بو و برنگ داستان دارد م چی  

ند. حالا شما در اینجا ممکن است خودتان را در حرج بیندازید. بله، آن کاری ه اا تمام آنچه که گفتاست ب

م  حرج  در  نکنید، خب  بکنید،  است  لازم  م که  زیاد  فشار  استافتید.  هم  بعدش  شما.  به    و   لبداآید 

را    را بکنید، این پرچمشود. از اینکه شما این کار  از یمن قضیه حل م یکهونی میبینید    . شود استخلاف م 

جاست که دهد. و این یمن به دست امام زمان )عج( م   بدهید یکهو میبینید   شما به دست امام زمان )عج(

کند. یا اینکه دارد به جای اینکه خودش را اسی  تاری    خ بکند، در تاری    خ آدم دارد خودش را ملعون تاری    خ م 

 ساز است. تاری    خ سازد. تماشاجی تاری    خ نیست، تاری    خ را خودش م 

ایط این -  به لحاظ تاریج  سرر
ً
ایط تاریج  امروز ما اولا ای از تاری    خ در هیچ برهه  ،جوری نبوده. این سرر

. که همه در اوج م . در هیچ برهه نبوده 
ً
ایطی بر تاری    خ حاکم نبوده اصلا خواهند ای از تاری    خ چنی   سرر

به نه  ،  یعت  همچی   حالتی   ،ی مقاومتهمدیگر را بزنند، لت و پار بکنند و تمام منطقه و جبهه

ک  به صورت نظام حق و باطل، جبهه ،ها فلان این  و  سوم  و  جنگ جهان  دومصورت  ی کفر و سرر

 آرانی نداشتند. هیچ موقع نداشتند در طول تاری    خ. جوری صف ی اسلام، ایندر مقابل جبهه

 معلوم بشود که   حرج یک کم  یکه این نکته  ۱۴۴ی آخر بخوانیم. صفحه  این را هم به عنوان آیه

 خونر نیست. 
 روید، ولی در آن حرج نیست. به نظر ممکن است بیاید که جای سختی دارید م  حرج چی  

زنند. آدمش را ندارند جدی بزنند.  زنند، ولی جدی نمها م ام این است که اینبیت  حالا من که پیش -

 شود. تر م لذا روز به روز کار سخت 

که خب اصلا با    خود داشتند. یعت  چنی   گمان  برای خودشان داشتند خب، نر ،  تند آن گمان را داش -

ایط جور در نیامده بوده.   سرر

ح صدر و ضیق صدر  منشأ سرر

ح صدره للاسلام«. کسی که خدا انعام. به صورت کلی م   ۱۲۵آیه   گوید: »فمن یرد الله أن یهدیه یسرر

 برای اسلام گشاده م ی او را  او را بخواهد هدایت بکند، سینه
ً
 کند. »و من یرد أن یضله یجعل صدره ضیقا



 
ً
  ، کند، انگار رفته در ارتفاعات. یعت  برای پذیرش ی او را اینقدر تنگ م کأنما یصعد ف  السماء«. سینه  حرجا

ح صدر و با خونر 
ح صدر و وسع و این به عبارنی خودش آمده در منطقه ،طرف با سرر ها. و وقتی که ی سرر

 پایی   ی او تنگ م جس دارد، نجاست همراه خودش دارد، این سینهدارد، ن  رجس  
ً
شود. یعت  پذیرش او کلا

ایط را نم م  کأنما تواند بپذیرد. »پذیرد. هیچ کدام را نمپذیرد، معارف را نمها را نم پذیرد، جنگآید. سرر

الذین لا یؤمنون«. این چنی   است   گوید: »کذلک یجعل الله الرجس علییصعد ف  السماء«. بعد خدا م 

 م جوری م که رجس و نجاست بر غی  مؤمن این 
ی

شود، اش تنگ م کند. سینهآید و او را دچار حرج و تنگ

ایط را نممعارف را نم   پذیرد. هیچ کدام را نمها را نمپذیرد، جنگپذیرد، سرر
ی

پذیرد. انگار حالت خفگ

 گر مشکلی است که خودش برای خودش درست کرده. دهد. این دیدارد به او دست م 

 این  جا باشد.  حالا تا همی   
ً
یک مقدار برای این بود که ما عرض بکنیم این کلیت را که قرار نیست کلا

گذارد از اول سال کارها اینقدر سخت باشد. قرار نیست درس اینقدر سخت باشد. ببینید، یک نفر م 

وع م  این کسی که   ،خواند خواند، م خواند، م خواند، م فصل درس م کند درس خواندن. فصل به  سرر

خواند، برای او درس قرار داده، ساعت کلاش قرار داده، یک جوری قرار داده که این به مرور وقتی درس م 

فرسا نیست. حالا شما فرض ی وسع به او یک فشاری بیاید، ولی طاقت این ممکن است قدری در منطقه

صفحه کتاب بخواند، خب این  ۱۰۰گذارد شب امتحان. باید خواند، م هایش را نمدرس  بکنید یک نفر 

 طاقت 
ً
 جوریهای تنبل همی   برج  از طلبه  ،ما الان داریم-فرساست  گوید طاقت فرساست. بعد م حتما

ه هی هایش را سر جایش نخوانده، چند بار هم مهلت گرفته. ایت  کیعت  درس  . آید شکایتبعدش م   -ندا

گوید چرا اینقدر آید م دیگر م   یک جانی   هی بخشیدند بعد   «عفونا عنکم من بعد ذلک  گوید: »ثمقرآن م 

ایندرس  این  را میخواندی! جوری است؟  آن  آن  جوری است؟ چرا ها سخت است؟ چرا  خب درست 

ول کار فرسا بودن محصفرساست. این طاقت آن موقع معلوم است طاقت  ،های امتحان رسیدی به شب 

 خودت است. 

نکته یک   ببینید، 
ً
اولا بکنیم  دقت  باید  ما  م   ،ای که  غزهاینکه  حماس،  به  راجع  اسلام   و...   گوییم 

 بگوییم لبنان    نیست.   به خط و مرزها   ،دارالکفر   و   ای نیست. دقت کنید. دارالاسلاممنطقه
ً
لبنان  ،  ها مثلا

دارالاسلام وقتی که کار خودش را درست انجام   است.   وضعیتش چه جوریببینیم  ندارد. دارالاسلام باید  

از عده    شوند دیگر. یک، خوب یک عده این وسط پرپر م ... ندهد، حالا چه در پدافند چه در آفند چه  

 . شود ی دارالاسلام دارد پرپر م این خانواده 

بالاخره مطالبه همی   است دیگر. حالا دیگر همی   مقدار معارف را متوجه بشویم. هر موقع دیدیم  

 دارد کار خیلی پیچیده م 
 
 ن
ی

روی، قشنگ کند. یعت  یک موقع شما یک باشگاه م کر دارد م شود، پیچیدگ

. هی وزنهمرتب منظم وزنه م  یک موقع نه، یهونی    دهند. شود. این دارند رشدت م ها هم سنگی   م زن 

وی میبیت   داری در باشگاه    این یک وزنه افتاد رویت از آسمان. بعد هی م می 
ً
جوری گونی نه، باشگاه واقعا

دیدی اگر    دارد.   بارد. یک قاعدهآسمان و زمی   نموزنه ها از  بارد. نه،  ها از آسمان و زمی   م است که وزنه

بدانید این    ،به جای اینکه آب بریزد پایی   آبشار ریخت  آسمان  از   ،د تنور آب در آمیکهو »و فار التنور« از  

از  ماند. وگرنه از آسمان آب م یک جوری شبیه عذاب م   . پایی   نه، رگبار   م آید.   قطرات  آسمانآید 

 فرض کن مثل اینکه در نم  »بماء منهمر« که  دیگر   . آید م 
ً
باز شود همه چی   مثل  آسمان    بآید دیگر. مثلا



. این  آید. اگر دیدی همه جی  تنور آتش م از درون آید از آسمان. جوری که دیگر آب نم آبشار بریزد پایی  

 دارد آبشار م تنور آب م   رونریزد، یعت  از ددارد به هم م 
ً
ایط  آید پایی   آید، از آسمان هم مثلا ، این سرر

عادی م دارد دیگر خیلی که   شود. شود. این یعت  که دارد عذاب م غی 

 الله علی سیدنا محمد و آلهو 
ی

 . الطاهرین صلی

 

 

 


